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  چكيده

شكي نيست كه هدف از زندگي، زندگي كردن هدفمند است؛ اما اين كـه زنـدگي   
 ؛هـدفي بايـد داشـته باشـند؟     چـه  ؛انسانها چه هدفي دارند؟ ؛هدفمند چيست؟

چيستي زندگي و «انسان از دير باز با سوال مهم و سخت . داستان پرماجرائي دارد
بي پاسـخ و  : مواجه بوده است؛ پرسشي پر پاسخ و يا بهتر است بگوئيم »هدف آن

ها را توجيه همچنين معنا و هدفي مورد نظر ماست كه تحمل رنجها و قبول سختي
زندگي از من : خواهم؟ و يا بهتر بگويمه من از زندگي چه ميكند و مشخص سازد ك

انسان در برابر اين . خواهد؟ تا ديگر در وجود خود جاي خالي احساس نكنمچه مي
كـرده و گـاهي بـا تعمـق بـه      پرسشها، گاهي با پاسخهاي سطحي از آن عبور مي

 ـ   بررسي آن مي دگي در پرداخته است؛ اما تلاشهاي او براي پيـدا كـردن هـدف زن
بايست براي تبيين معني حقيقي زندگي ي نرسيده و مييداخل طبيعت هرگز به جا

ي كه غايت است و زندگي مادي، مسير نيل به يماورا. به ماوراء طبيعت نظر انداخت
كند آيد و بديهي است كه تا مقصد، معين نشود، مسير معنا پيدا نميآن بشمار مي

و معـاد در   أبه عبارت ديگر، ايمان بـه مبـد  . شدروشن با أو پيش از همه بايد مبد
ما در اين مقاله در صدديم ضـمن  . معني دار كردن زندگي شرط لازم و كافي است

  .تعريف زندگي به تبيين غايت آن بپردازيم

  .فلسفة حيات، ديانت، عبادت، تقربّ، زندگي: واژگان كليدي
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  طرح مسأله
است كه بشـر در  مي شوار و قديسوال از هدف و فلسفه زندگي يك سوال مهم، د

كرده كه انسانها از زندگي خود پرسيده است و با خود نجوا ميطول تاريخ از خود مي
رحـم االله امـرءاً    : فرمايدمي) ع(علي  چه هدفي دارند؟ و چه هدفي بايد داشته باشند؟

علم من آين؟ و في آين؟ و الي آين؟ خداي رحمت كند كسي را كـه بفهمـد از كجـا    
تناقضي بـدان  ه؟ در كجاست؟ و به كجا خواهد رفت؟ و جوابهاي احيانا متضاد يا مآمد
تواند غلط باشد و طور كه نميتواند درست باشد؛ همانها نميآن داده است كه همهمي

  .لذا ما بايد رأساً به كاوش در اين زمينه بپردازيم
وان از كنـار آن  تاين سوال يك سوال بسيار مهم و اساسي است كه به سادگي نمي

است كه فقط يـك   كنيم و اين راهيگذر كرد چرا كه زندگي را فقط يك بار تجربه مي
كنيم و لذا بايد با دقّتي متناسب بـا موضـوع بـه كـاوش بپـردازيم و      بار آن را طي مي

ضريب اطمينان بالائي براي يافته خود، دست و پا كنيم و لذا سخن گفتن پيرامون هدف 
نساني كه براي يك بار يعني براي اولين و آخـرين بـار از آن راه عبـور    زندگي، براي ا

كند، بسيار سخت و شايد غير ممكن باشد مگر اين كه دستي از غيب برآيد و به آن مي
  . اشاره و دلالت كند

  گاهي به غلط آنچه را لازمه زنـدگي و يـا از اجـزاي حيـات دنيـايي بشـر بـوده        
كننده براي بخشي از زندگي به حساب آمده است، هدف آل و توجيه و در مواردي ايده

براي تمام حيات، تلقي كرده و بر اين اساس، دچار زيان بزرگـي در زنـدگي شـده و    
  . اي را متحمل گشته استهاي روحي شكنندهشكست

اصولاً زندگي و هدف آن را بايد از يكديگر متمايز كرد و آنچه داخل در محـدوده  
به عبارت ديگر، هنگام پرداختن بـه هـدف زنـدگي،    . ار ندادزندگي است، هدف آن قر
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توانيم اهـداف جزئـي را كـه در    ما نمي. بايد مافوق حيات طبيعي را مد نظر قرار دهيم
  . كارهاي روزمره داريم، هدف كلّ زندگي قرار دهيم

در خصوص زندگي يكبار سخن از علائم حياتي است كه زيست شناسان آن را به 
شناسانند كه در انسان، شناسند و ميمي....تغذيه، رشد و توليد مثل و ، زدن نبض، تنفس

  . حيوان و گياه مشترك است و اين مسائل بيشتر به زنده ماني مربوط است تا زندگاني 
گويد تا پـولي  كني؟ در پاسخ ميشود كه مثلا چرا كار ميوقتي از انسان سوال مي

: خواهي؟ ممكن است بگويـد ا براي چه ميشود پول ربه دست آورم و وقتي سوال مي
در اينجا هر چند يـك مرحلـه از   . خواهم غذائي تهيه كنم و سير شوم و زنده بمانممي
خواهي سير يـا سـيراب   پرسد كه چرا مييابد چون ديگر كسي نميلات خاتمه مياسو

 شوي و زنده بماني چرا كه يك حق ذاتي و طبيعي است؛ اما اگر سطح سوالات را يك
مـاني كـه چـه    خواهي زنده بماني؟ و زنده ميمرحله بالاتر ببريم و بپرسيم كه چرا مي

  . شودله زندگاني مطرح ميأكني؟ مس
به هر حال، واقعيت اين است كه در هدف داشتن و نداشتن و تعيين آن هدف، بين 

  : انسانها اختلاف نظر وجود داشته و دارد
يستند؛ چرا كه اينان اصلاً قائل بـه وجـود   اي قائل به هدف داشتن زندگي نعده –1

 ـ رياضت و نيروانا هم مهمـل اسـت و   از نظر اينان . حقيقت نيستند   ز پـوچ و  همـه چي
تواند درست باشد؛ چـرا  اين نظر نمي. هدف است و خودكشي نيز عمل بجائي استبي

  . كه لازمه اش حكم به پوچي همين انديشه پوچي است
همه هدفهاي : دارندپندارند و اظهار ميي خيالي مياي هدف زندگي را امرعده –2

انسان، تخيلي است و واقعيتي در جهان خارج وجود ندارد و انسان در زنـدگي خـود   
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به سمت هدفهاي تخيلي در حركت است و زندگي، فاقد معناي ذاتـي اسـت و    هميشه
   .)فردنگر آلفرد آدلر(بخشدانسان خود به آن معنا مي

اولاً حيات را به عنوان يك ضرورت غير قابـل تحمـل و تنفرآميـز    اين دو عقيده، 
كند و وجود واقعياتي نظير زشـت و  ثانياً همه چيز را خيالات معرفي مي. دهدجلوه مي

كند و در نتيجه، را انكار مي... زيبا، بايستگي و شايستگي، خوب و بد، متغير و ثابت و 
ريزد و ثالثاً ناچار است ها فرو ميو ارزش شودهنجارها و ناهنجاريها در هم مخلوط مي

اي ناراحت كننده داشته باشد، يا بـه كلـي از انديشـه بگريـزد و خـود را از      يا انديشه
  . هوشياري بيندازد

دانند به طـوري  ها ميذ و تن دادن به رياضتياي هدف زندگي را ترك لذاعده -3
زهـد و ورع و مرتاضـان،    اصـحاب . افتـد كه آسايش تن با آرامش نفس در تضاد مـي 

شمارند تا جان تصفيه شـود و بـه   سعادت را در تزكيه نفس از راه خوار داشتن تن مي
  . ين نظر نيز راه افراط را پيموده استا. مبدأ اعلي يا روح كل و نيروانا بپيوندد

برخي هدف زندگي را از يك سو، كسب شادي و لذت بيشتر آن هـم از نـوع    -4
دس و از سوي ديگر، دوري از غم و رنج، آن هم از نـوع غـم و   شادي و لذت غير مق

چرا كه آخرتي  ؛دانند كه بايد در دنيا خراباتي بود و آن را غنيمت شمردرنج مقدس مي
اينـان نيـز دچـار افـراط     اي بين دو عدم قرار گرفته است وجود ندارد و زندگي، لحظه

  .اندشده
جه آرامش و آسايش دنيوي و اخروي مندي و در نتيبرخي هدف زندگي را بهره -5
اند يعني پاداش و كيفر آخرت نيـز  اند؛ اما دنيا را اصيل و آخرت را تبعي دانستهدانسته

براي تبعيت از فرامين پيامبران است و فرامين پيامبران نيز براي عدالت و اصـلاح دنيـا   
  .است
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يش دنيـوي و  برخي ديگر هدف زندگي را بهره مندي و در نتيجه آرامش و آسا -6
دنيـا  : انـد اند و گفتهاند؛ اما آخرت را اصيل و دنيا را طفيلي معرفي كردهاخروي دانسته

  . تر داشتمزرعه آخرت است و براي داشت و برداشت بهتر، بايد كاشت مناسب
هاي انبيا و اوليا، هدف زندگي را همـان هـدف   برخي ديگر به بركت راهنمائي -7

دانند كه همان پيوند مبارك بين تكـوين و  هدف خلقت ميبعثت وهدف بعثت را همان 
اينان حتي هدف زندگي را  .ربّ به خدا استودرنتيجه وصول به بي نهايت و تق تشريع

دانند بلكه خدارا شايسـته عبـادت   نجات ازآتش جهنم ياوصول به نعمتهاي بهشتي نمي
ه و صفات حق تعـالي  ند به عنوان خليفه خدا،خود را مظهر نام ائماشمارند ودرصدمي

من خـدا را بـه خـاطر    «: فرموداميرالمومنين مي .قرار دهند كه هدف نهائي انسان است
چنين هدف والايي، هيچ منافاتي با اهـداف متوسـط و    و».كنمطمع بهشت عبادت نمي

مشـخص   بدين منظور بايد ابتدا ماهيت انسان واستعدادهاي نهفته درآن را. قريب ندارد
و ما در اينجا به دنبال تبيين  كه چه كمالاتي براي ا نسان امكان دارد؟ساخت و دانست 

همين هدف هستيم؛ چرا كه انسان يك موجود دو بعدي اسـت و غيـر از جسـم، روح    
دارد و غير از لذت جوئي حسي، عقل دارد و لذا بايد دنبال كمالي باشد كه در آن، هم 

هم بهشت و هم خدا و نبايد رشد  لذتّ باشد، هم عشق، هم خدمت به خلق، هم رشد،
  . مادي، رشد معنوي را تحت الشعاع قرار دهد

  
  ضرورت طرح مسأله

  : يابدطرح اين مسأله با عنايت به موضوعات مطروحه ذيل ضرورت مي
انتخاب هدف در زندگي، موجب تمركز قواي فكري و وحدت ابعاد وجـودي   – 1

  . گيرديشود و جلوي هدر رفتن نيروهايش را مانسان مي
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  خواهـد، در مقابـل حـوادث، غـافلگير     داند از زندگي چه مـي آن كس كه مي – 2
تواند در امور گوناگون زندگي، سرعت عمـل، انتخـاب مـوثر و قـاطع،     شود و مينمي

  . داشته باشد.... جديت، تحرّك، صراحت و اعتماد به نفس و 
ت از هوا و هوسهاي دس ترشود انسان راحتهدف داشتن درزندگي، باعث مي -3

  .اساس و زودگذر بردارد وبه هدف والا بينديشدبي
و نداشتن هدف روشـن در زنـدگي، انسـان را     بخشدهدف به زندگي معنا مي -4

ها و ترديدهاي شكننده زنـدگي، تنهـا در   كند؛ چرا كه حل تعارضدچار سرگرداني مي
  . شودسايه انتخاب هدف، ميسر مي

رنامه ريزي، تنها در سايه انتخاب هدفهاي قريب، متوسـط و  مديريت زمان و ب  - 5
انسان بايد فرصتها را خود بسـازد و  . بعيد و اولويت بندي بين آنها، مقدور خواهد بود

  . منتظر فرصتها نماند
ها، پرهيز از تقليد كوركورانه، دور شدن از راهي كه خارج شدن از روزمرگي – 6

  . دف داشتن در زندگي استاز آثار ديگر ه... مقصد نيست و 
درزندگي هدف دار،يك هدف نهايي وجود داردكه همه چيز در راستاي رسيدن  -7

  .يابدها رهايي ميبه آن است لذا اهداف، درجه بندي شده و انسان از مطلق تراشي
رسـد كـه   به هر حال، اين قانون زندگي است كه انساني در فردا به دستاوردي مي 

  . سر داشته باشدي در يامروز، رويا
  
  هدف

هدف يكي از علل چهار گانه يعني علل مادي، فاعلي، صوري و غائي است؛ با اين 
 ـ اري آن را تفاوت كه هم در اول است و هم در آخر؛ يعني چيزي است كه فاعل هر ك
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كرد، هرگز آن فعـل را انجـام   كند به طوري كه اگر لحاظ نميدر ابتداي كار لحاظ مي
مثلاً اگر هدف از ساختن خانه يـا  . رسدميبه آن هدف انتخاب شده  داد و در آخرنمي

  ماشين، سكونت و حمل و نقل است، سازنده آنها، هم در اول آنهـا را مـد نظـر قـرار     
  . كننددهند و هم در آخر آن را تأمين ميمي

هـدف عبـارت اسـت از آن حقيقـت     «: دس ـينوعلامه جعفري در تعريف هدف مي
دست آوردن آن، محـرّك انسـان بـه سـوي انجـام دادن      هاشتياق بمنظور كه آگاهي و 

 .)24 :1380جعفـري،  (»سـازد يقت را قابل وصـول مـي  حركات معيني است كه آن حق
آگاهي و حركت، دو ركن زندگي اسـت كـه در   : آيدهمانطور كه از اين تعريف بر مي

  . پردازيمادامه به عنوان معني زندگي به توضيح آن مي
كند، همه يكسان و هم عرض ميه يك انسان در فرايند زندگي دنبال مقاصدي را ك

برخي از اين اهداف مقدماتي بوده و زمينه ساز نيـل  . نيستند و در يك رتبه قرار ندارند
رونـد و برخـي هـدفهاي    ميهاي بالاترند و برخي ديگر هدف نهايي به شمار به هدف

رونـد و بـه عبـارت    ميايي به شمار هاي مقدماتي و نهميانه و حد وسطهايي ميان هدف
  .ديگر، اين سه دسته هدف، در طول هم قرار دارند

  
  مراحل رسيدن به هدف

براي رسيدن به هدف، هر هدفي كه باشد، مراحلي را بايد طي كرد كه به شرح ذيل 
  : است
تعيـين   –3برنامه ريزي براي رسيدن به هدفها  – 2ايجاد انگيزه براي هر هدف  – 1

اقدام و شـروع حركـت در مسـير هـدف و      – 5بندي هدفها زمان -4هدفها و اولويت 
  . تلاش براي رسيدن به آن
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  زندگي و هدف آن
در اين دنيا ما انسانها كاري جز زندگي كردن نداريم؛ در تعريف زندگاني تعبيرات 

  : در تعريف زندگي گفته استلاهوري اقبال  .مختلفي آورده شده است
  شعله فرو خوردن و نگداختن است در دلِ   هر ساختن استزندگي در صدف خويش گ«
  از همين خاك، جهان دگري ساختن است  ان آختن است ـروي دو جههديشه بـغ انـتي

ست كه انسـان بـه   اي ازندگي پديده«: دسينوعلامه جعفري در تعريف زندگي مي
 :همـان (»...كشـد و  برد و درد مـي ميكند، لذتّ ميكند، احساس وسيله آن حركت مي

27.(  
ها هر چند در خصوص زندگي انسان، حيوان و گياه صحيح است؛ امـا  اين تعريف

زيرا خداوند نقصي ندارد . شودميشامل خداوند يكتا كه ما معتقديم او هم زنده است ن
كه بخواهد با حركت تدريجي به سوي كمال حركت كند، اصلا خدا فاقد حركت است 

  .ه فعليت برسد و استعدادي ندارد كه بخواهد شكوفا بشوداي ندارد كه بخواهد بو قوه
هـا  اصولاً نبايد از ارزيابي كيفيت زندگي خود غافل بمانيم و اسير روزمرگـي البته 

هاي زنـدگي اسـت   معيار خوب زندگي كردن، داشتن احساس رضايت از لحظه. شويم
زندگي كردن  شود و اين احساس رضايت، در گرو ارزشيكه بدان خوشبختي گفته مي

كنـد و پيـامبران   مـي است؛ يعني معيارهاي ارزشي، انسان را به حقيقت زندگي هدايت 
الهي و معلمان همواره انسانها را به خود آگاهي، جهان شناسي و خدا شناسـي دعـوت   

هاي عمر خود را بداند و آن را كه يك پديده خواهند كه قدر لحظهميكنند و از او مي
حاصل از دست ندهد و با انجام اعمال ارزشي نظيـر احسـان بـه    بي ،بازگشت استبي

  .به زندگي، ارزش زندگي كردن ببخشد... والدين، عفو و گذشت، عدل و انصاف و 
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  زنده بودن خدا
دليل عقلي اين است كه  ،كندميبراي زنده بودن خدا دو دليل عقلي و نقلي دلالت 

تواند معطي همان شـي  ميد يك شي نخداوند به ساير موجودات حيات بخشيده و فاق
توانست به ساير موجودات حيات ميداشت چگونه ميباشد يعني اگر موجودي حيات ن

دليل نقلي همان آيات و رواياتي اسـت كـه   . ببخشد؟ پس خداوند، داراي حيات است
هو الحي الـذيّ  «، )255بقره، (» هو الحي القيوم«: كند؛ مانندميخداوند را زنده معرفي 

: اندحالا بايد ببينيم منظور از اين كه خداوند زنده است چيست؟ فلاسفه گفته. »لايموت
منظور از حيات درباره ذات احديت، همان درك و فعل است و چون خداونـد متعـال   
عاليترين درك و بيشترين و محكمترين افعال را كه همان مخلوقات وي است دارد پس 

  . درجه حيات را داردشود كه عاليترين مينتيجه گرفته 
اي اسـت  توان گفت كه خداوند، زنـده ميو چون علم و عمل او، بي نهايت است، 

اي اسـت كـه مـومنين را    در قرآن آيه .كه مرگ ندارد؛ يعني جهل و عجز از فعل ندارد
ذينَ آمنـُواْ     «: شـمارد مـي كند و آن را مايه حيات ميدعوت به دين اسلام  ا الَّـ ا أَيهـ يـ

حال سوال اين اسـت كـه    )24انفال،  (»...يبواْ للّه وللرَّسولِ إِذاَ دعاكمُ لما يحيِيكمُاستَجِ
اين آيه، چه نسبتي با تعريف فلاسفه از زندگي دارد؟ واقعيت اين است كـه ديـن نيـز    

باشد و ميبخش درك آن همان ايمان است كه فوق علم . چيزي جز درك و فعل نيست
گيرد و ايمان و عمل ميهمان عمل صالح است كه در سايه ايمان انجام بخش فعل آن، 

گاه از هم جدا نشده و همواره در كنار هم آمده است؛ هر چند پس صالح در قرآن هيچ
و پيش شده است و تنها در يك مورد به ايمـانِ تنهـا، وعـده پـاداش داده شـده، كـه       

ايمـان   راي عمـل نبـوده اسـت و الاّ   اند كه ميداني بمفسرين آن را حمل به جائي كرده
بايد ديـد   ،درك و فعل شد ،حال كه معني زندگي. خوردميبدون عمل صالح به درد ن



 90پاييز و زمستان /  34شماره پياپي / دهم يازسال / )8(نامة پژوهشي  فلسفه و كلام / فصلنامه علامه دو   58 

 

آيا موجوداتي چون جمادات، گياهان، حيوانات و انسانها داراي درك و فعل هستند تـا  
ه براي طور كه تعريف زندگي كهمان: اندآنها را زنده بدانيم و بناميم يا نه؟ برخي گفته

موجوداتي چون انسان و حيوان و گياه كرديم، شامل خدا نشد، تعريفي هـم كـه بـراي    
حالي كه اصـلاً چنـين نيسـت و     شود؛ درميزندگي خدا كرديم، شامل گياه و حيوان ن

موجودات به حكم اين كه موجود است، داراي شـعور و تـأثير و بالنتيجـه داراي     همه
  . حيات است

داند و لازمـه تسـبيح، درك و شـعور    ميتسبيح كننده خدا  قرآن همه موجودات را
   :فرمايدميقرآن در اين زمينه . است و خود تسبيح، يك فعل است

يمِ  «) الف  »يسبح للَّه ما في السماوات وما في الأَْرضِ الْملك القُْدوسِ الْعزِيـزِ الْحكـ
  ).1جمعه، (

ده  تُسبح لَه السما«  ) ب وات السبع والأَرض ومن فيهنَِّ وإنِ من شَيء إِلاَّ يسبح بِحمـ
 ).44اسراء ،  (»ولـَكن لاَّ تفَقَْهونَ تَسبِيحهم إِنَّه كَانَ حليماً غفَُوراً

طَّيرُ صافَّات كُلٌّ قَد علم أَلمَ تَرَ أنََّ اللَّه يسبح لَه من في السماوات والأَْرضِ وال «  ) ج
 . )41نور،  (»صلَاتَه وتَسبِيحه واللَّه عليم بِما يفْعلُونَ

/  24حشـر،  /  5شـوري،  /  38فصلت، /  7غافر، /  75زمر، /  36نور،  :ك. رهمچنين 
  ).1حديد، /1تغابن، /20انبياء، /  13رعد، /  206اعراف، 

قرآن در اين زمينه  .ه سجده آمده كه آن نيز فرع بردرك استدر برخي از آيات واژ
  : فرمايدمي

 .) 15رعد،  (»طوعاًوكرهاً  رضِوالاَ مواتد من في السسجواالله ي« ) الف

  .) 18حجر،  (»رضن في الاَو م مواتن في السم له دألم تَراَنَّ اللّه َيسج«   ) ب
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ان كـلَّ مـن فـي السـموات     « :جملـه  آمـده از  "عبادت"برخي از آيات واژه  در
لاخره دربرخـي از آيـات واژه تسـليم    اوب )93مريم ،  (»والاَرض الا آتي الرَّحمن عبداً

 ـن في الم ماَسلَ يغبونُ وله اَفغيرَدينُ االلهُ« :از جمله  .آمده است والاَرضٍ طوعـاً  س موات
تسليم فعلي است كـه مسـتلزم   هاي سجده، عبادت و و واژه ) 83آل عمران،  (»وكرهاً 
 .باشدميدرك 

بينيم كه اگر تكه آهني را در محل مرطوبي قرار دهيم، اكسيد ميها گذشته ما اين از
پرسيم اين اكسيد شدن همان درك و فعـل نيسـت؟ آهـن از كجـا     مياز خود . شودمي

  دانست كه در جاي رطوبي قرار گرفته است؟ و چرا اكسيد شد؟
دقيق شويم خواهيم يافت كه از افعال آگاهانه برخوردارنـد؛ بـه    در گياهان هم اگر

عنوان مثال وقتي نهال كوچكي را در كنار درخت تنومندي به صورت قـائم بـر زمـين    
كند ميبينيم كه اين نهال كوچك به تدريج خود را از درخت بزرگ دور ميكاريم، مي

رخت تنومند حركت كـرد  گويا فهميده است كه بايد در خلاف جهت د. شودميو كج 
كاريم وقتي شـكافته  مياي را در زمين تا از نور و دي اكسيد بيشتري بهره برد و يا دانه

زنـد و  ميهاي ريز را با غرور به كنار كند و خاكميشود اولاً رو به سوي بالا رشد مي
دهد كه اينجـا جـاي   ميخورد، تشخيص ميثانياً وقتي سرش به سنگي سفت و سخت 

ع است و براي رشد بيشتر بايد خم شود و دست از تكبر بردارد و اين چيزي جـز  تواض
درك و فعل نيست كه حتي برخي از انسانها هم از اين اندازه درك و فعـل برخـوردار   

  . نيستند
اما حيوانات هم درك و فعل دارند و زندگي آنها نيز در گرو همـين علـم و عمـل    

ئم اين درك و فعل در جزئيات زندگي آنها كـاملاً  يابد و علاميشود و ادامه ميتĤمين 
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قرآن در داستان حضرت سليمان به فهم هدهد و . مشهود است و نيازي به تمثيل نيست
  .تواند حاكي از فهم حيوانات باشدميمورچه اشاراتي دارد كه 

اما انسان؛ واقعيت اين است كه زندگي انسان هم چيزي جز درك و فعل نيسـت و  
داري از حيات به همين دو عامل بسـتگي دارد وچـون انسـان موجـودي     درجه برخور

چـرا كـه   .مختار است بين انسانها از زمين تا آسمان از اين دو جهت فاصله وجود دارد
هايش را به كار ببندد؟ گيرد كه چقدر ياد بگيرد و چقدر از ياد گرفتهميخودش تصميم 

ت يعنـي آگـاهي ودانـايي وقـدرت     سعادت انسان همان تقويت دو بال علم واراده اس
سعادتمند كسي است كه هر چه بخواهد بتوانـد والبتـه بـراي خواسـتن هـم      . وتوانايي

در قرآن بيش از سيصد آيه مردم را به تفكر، تذكر و تعقـّل دعـوت   . نيازمند علم است
 آمـوزد تـا  ميكند و يا به پيامبر استدلالي را براي اثبات حقي يا از بين بردن باطلي مي

  . چراغ راه و حركت آنان باشد
دهد؛ نه به صورت منفـرد  ميالبته درك و فعل، به شرط اجتماع، زندگي را تشكيل 

كه هر كدام، پنجاه درصد زندگي باشد و لذا اگر هر دو در يكجا جمع شـود، زنـدگي   
كدام نباشد، زندگي نيست، اگر هم يكي باشد طور كه اگر هيچگيرد والا همانميشكل 
آيد كه هر كدام، عين مرگ و نابودي است و چـه  مينباشد، دو حالت به وجود  و يكي

  : بسا نبود هر دو بهتر از بودن يكي از آنها به طور انفرادي است؛ چرا كه
شود كه آيـات و روايـات   ميهمان عالم بي عمل : اگر علم باشد، عمل نباشد – 1

  .شودمينجا خود داري زيادي در مذمت آن وارد شده كه از آوردن آنها در اي
همان حركت فاقد بصيرت است كه در اين زمينـه  : اگر عمل باشد، علم نباشد – 2

  : نيز آيات و روايات زيادي آمده كه حاكي از مضرّ بودن چنين حركتي است؛ از جمله



   61                                                                                                         فلسفه زندگي انسان در قلمرو ديانت      
 

اذا عملت عملاً فاعمل بعلم و عقل و اياك ! يا ابن مسعود): ص(قال رسول االله – 1
ولاَ تكَُونـُواْ كـَالَّتي نقََضـَت     «:  بغير تدبير و علم فانّه جلّ جلاله يقولو أن تعمل عملاً

  .)111، ص  74بحار الانوار، ج   ،91نحل،  (»...غَزْلَها من بعد قُوةٍ أَنكَاثاً
العامل علي غير بصيره كالسائر علي غيـر الطريـق، لايزيـده    «): ع(قال الصادق – 2

  .»سرعه السير الا بعداً
: شـود مـي كدام نباشد، بهتر است؛ چرا كه ابتدا به انسان گفته در حالي كه اگر هيچ

آنگـاه از  . »ياد نگرفته بودم«: ؟ و وي در پاسخ اظهار خواهد داشت»چرا عمل نكردي«
چرا ياد نگرفتـه  «شود و سوال از عدم علم خواهد شد كه ميجهت عدم عمل بخشيده 

هل قاصر باشد، باز هم معاف خواهد شد و فقط در ؟ كه در اين صورت، اگر جا»بودي
طور كه ملاحظه پس همان. صورتي كه جاهل مقصر باشد، مستحق عقاب خواهد گرديد

شود در نبود هر دو، احتمال معافيت وجود دارد؛ در حالي كه در علم بـي عمـل و   مي
  .عمل بدون علم، راه نجاتي وجود ندارد

نتيجه گرفت اين است كه انسان بايد بـا خـود    توانميموضوعي كه از اين مطالب 
: دو پيمان ببندد تا در هر دادگاهي چه دادگاه دنيا يا محكمه قيامت از اهل نجات باشـد 

هر آنچه را كـه   -2. هر آنچه را كه ياد نگرفت، عذري در ياد نگرفتنش داشته باشد -1
اعم از آن كه آن . اشتامكان رهائي وجود نخواهد د ياد گرفت، بايد به كار بست و الاّ

علم، مربوط به حوزه دنيا باشد كه به عنوان واجب كفائي به منظور رفاه دنيوي آموخته 
شود يا مربوط به حوزه علوم وحياني باشد كه به عنوان واجب عيني به ميوبه كاربسته 

  .  گرددميسپس عمل  منظور سعادت اخروي تحصيل و
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  ادوار زندگي بشري
اما سخن در اين است . زنده است، سان از وقتي كه موجود شدهشكي نيست كه ان

  كه انسان از كي به وجود آمده است؟ 
حقيقت اين است كه انسان، ازلي نيست و از طرف ابتـدا، بـي انتهـا نيسـت و بـه      
عبارت ديگر، از عدم آفريده شده و مخلوق است؛ ولي از انتها موجودي ابدي اسـت و  

و لذا لازم است بـه  . »خلقتم للبقاء لا للفناء«: فرمايندمي) ع( علي. رودميهرگز از بين ن
  . ادوار مختلف زندگي انساني نظري افكنيم و هدف هر يك از آنها را كشف كنيم

  :شودميزندگي انسان ظاهراً شش دوره را  شامل 
  دوره ذر  - 1 
  دوره اصلابي – 2
  ميدوره ارحا – 3
  دوره دنيوي – 4
  . مان عالم پس از مرگ استدوره برزخي كه ه – 5
  . دوره اخروي كه همان قيامت و حشر و نشر است – 6

ها يا عوالم، براي انسان در حكم مسير و منازل حقيقت اين است كه همه اين دوره
يك از اين مراحل، سـكون نـدارد و همـواره در    بين راه را دارد؛ چرا كه انسان در هيچ

تواند هـدف  ميالت ثبات و سكون دارد كه حال حركت است و فقط در عالم ششم، ح
توان هدف زنـدگي قلمـداد   ميحساب آيد بنابراين مراحل پيشين را نه مراحل پيشين ب

  . كرد
ما در مراحل قبلي در حال ساخته شدنيم يا اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد كه 

  نه؟ و آيا خودمان در اين ساخته شدن نقشي داريم يا نه؟ 
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يابيم كه در همه مراحل در حـال سـاخته   ميل در مراحل زندگي در با دقت و تأم
گيـرد و  ميشكل  1فقط در عالم دنيا، اختيار: شدنيم ولي از نظر اختيار داشتن بايد گفت

شود و كيفيت زندگي برزخ و قيامـت را همـين اعمـال    ميانسان، سرنوشت ساز خود 
توان نتيجـه گرفـت كـه مهمتـرين و     ميكند و لذا مياختياري انسان در دار دنيا تعيين 

حقيقـت  . حساس ترين بخش زندگي هر انساني، همان حضور وي در دار دنيـا اسـت  
شـكل  » ذر رةدو«اين اختيار، به صورت اجمـالي، در  . زندگي چيزي جز اختيار نيست

پاسخ مثبت دهد و به صورت  )172اعراف،  (»ألست بربكم«گرفته كه توانسته به سوال 
گذارد كه آيا بر عهد و پيمان خـود اسـتوار   ميدار دنيا خود را به نمايش تفصيلي، در 

يعنـي    )39نجم،  (»ليس للانسان الاّ ما سعي«: فرمايدمياست يا نه؟ قرآن در اين زمينه 
طور كـه در  كسي كه در زندگي سعي نكند، در واقع زندگي را حرام كرده است؛ همان

اه فهو مجنون و من كان غده شراًّ من أمسه فهو من ساوي يوم« : روايات آمده است كه 
اين آيه و روايت در حقيقت مـا را دعـوت   ) 248، ص 8صالح مازندراني، ج (» ملعون

  .به تكامل كرده است
شوند كه همان اجداد يا والـدين مـا   ميها ديگران اختيار دار ما ولي در ساير دوره

چرا كه زمان، زمـان اعمـال اختيـار    هستند و در سعادت و شقاوت ما بي تĤثير نيستند؛ 
آنهاست و اين فرصت تأثير گذاري بر فرزند و نوادگان، به ما نيز در آينده اعطا خواهد 

  . شد
توانـد بـه   مـي به هر حال، مهمترين مسĤله در زندگي دنيوي همين اختيار است كه 

زيبـا   ها تعلّق بگيرد و اين حسن انتخاب است كـه نجـات دهنـده و   ها يا زيبائيزشتي
اگر به زشتيها تعلق بگيرد، در جهت ضـد هـدف حيـات     ريالكننده زندگي است و الا

ي، يي دارد و بدون دانايدانيم كه حسن اختيار، نياز به داناميحركت خواهد كرد و همه 
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يـا  «: فرمايـد مي) ع(حضرت امير. تواند رشد دهنده و پيش برنده باشدميهيچ حركتي ن
نه حركـت كـل   (هيچ حركتي « :»انت محتاج فيها الي المعرفه ما من حركه الاّ و! كميل

نيست مگر اين كه تو در آن محتاج شـناخت و  ) زندگي بلكه حتي يك حركت كوچك
ي اسـت، ناديـده   ياگر اصل اختيار و حسن بودن آن را كه مبتني بر دانا. »معرفت هستي

آنچـه در زنـدگي   مانـد چـون   مـي بگيريم، فرقي بين زندگي انسانها و حيوانات باقي ن
خانـه و لانـه، شـهوت و    : انسانها وجود دارد، در زندگي حيوانات هم وجود دارد مثل

  .... غضب ، توليد مثل و بچه داري و 
ها است، خداونـد همـه   طور كه گفته شد لازمه اختيار خوب، شناخت خوبيهمان

  : از جمله: ابزارهاي لازم براي شناخت را در دنيا به ما داده است
ا  (*)ونفَْسٍ وما سواها « :شناخت فطري – 1 و  7شـمس،   (»فأََلْهمها فُجورها وتقَْواهـ

8(.  
لَ لكَـُم    « :شناخت حسي – 2 واللّه أَخْرَجكمُ من بطُونِ أُمهاتكمُ لاَ تَعلَمونَ شَيئاً وجعـ

  ).78نحل،  (»شكُْرُونَالْسمع والأَبصار والأَفْئدةَ لَعلَّكمُ تَ
يك نوع شناخت تلفيقي است كه از تكرار حس و حضور عقل : شناخت تجربـي  – 3

شود و لذا روش تجربه نه عقلي محض اسـت و نـه حسـي محـض؛ بلكـه      ميتشكيل 
هاي خاص خود را دارد كه اينجـا مجـال   تركيبي از آن دو است كه مزايا و محدوديت

  .بحث و بررسي ندارد
عقل، در تـن آدمـي،   . عقل، در وجود انسان، پيامبر دروني است :عقلـي  شناخت – 4

  . عقل، تنظيم كننده عادل قواي انسان است. مثل امير است
عرفا از طريق مبارزه با نفس و زدودن غبارهاي نشسته : شناخت عرفاني و شهودي – 5

  . يابندميبر دل و پيدا كردن صفاي باطن، به حقايقي در لوح نفس خود دست 
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  خداوند بـه واسـطه فرشـتگان، حقـايقي را بـر دل انبيـا فـرو         :شناخت وحياني – 6
  . فرستد تا از طريق آنان به بقيه ابلاغ شودمي

بـراي اينكـه    ،كندهر كدام از اين شناختها مزايا و معايبي دارد كه بشر را وادار مي
پوشاني انجـام بگيـرد؛    دچار بحران معرفتي نشود، دست به دامن همه آنها بشود تا هم

يعني معايب يكي با مزاياي ديگري بر طرف شود و انسان به معرفت كامل برسد؛ ولـي  
ها آنچه بسيار مهـم و اساسـي   با اين وصف، حقيقت اين است كه از ميان اين شناخت

كند، همان وحي اسـت كـه از   مياست و شناخت انسان را از لزوم به كفايت، هدايت 
  . تواند انسان را به عالم بالا هم ببردميصرفاً بشري نيست و لذا  عالم بالا آمده و

و ما اوتيتم مـن  (دهد انسان، علم قليلي داردميدر قرآن آياتي وجود دارد كه نشان 
كه در اختيـار انبيـا گذاشـته اسـت،      ميو خدا آن را با عل) 85اسراء، ( )العلم الا قليلاً

و عصمت انبيا و اوليا نيز در راستاي )65كهف، ( )و علمناه من لدنا علماً(كندتكميل مي
طور همان. توان به دست غير معصوم سپردميتكريم انسان است به حدي كه انسان را ن

اند و حق انبيا نيز با كتاب آمده ،كه با نوشته به سخنراني پرداختن، تكريم مخاطب است
لقطعنا منـه الـوتين   ... لاقاويل و لو تقول علينا بعض ا( اند از خود چيزي بگويندنداشته

  ).84نجم، ) (...الا وحي يوحي / ....)46تا 44الحاقه، (
اي كه مختـاريم،  ديگري كه در اينجا بايد اشاره شود اين است كه ما به اندازهنكته 
انّما يداقّ االله العباد في الحساب علي «: فرمود) ع(امام باقر در روايت است كه. مسئوليم

  ).12، ص 1جكليني، (» من العقول في الدنياقدر ما آتاهم 
ون ديگـر       مياز اين بحث نتيجه ديگري هم كه گرفته    شـود ايـن اسـت كـه جبريـ

  . توانند حقيقت زندگي را بفهمند و بايد آن را بي هدف و لغو قلمداد كنندمين
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  و هدف آن زندگي ،قرآن
ت و ما بايـد در ايـن   له حيات اشاره كرده اسأدر قرآن آياتي وجود دارد كه به مس

  . آيات تأمل كنيم و به حقيقت زندگي دست يابيم
، 97/ ، طـه  179/ بقـره    ،96/ بقـره  ( بدون قيد و مطلـق گاهي  -1قرآن زندگي را 

،  7/روم ( بـا قيـد دنيـا    و گـاهي  -2)162/ ، انعـام  70/ ،  يـس  24/ ،  فجر75/  اسراء 
، 51، 32/ ، اعراف 212، 204، 86و  85/ ، بقره 20/ ، احقاف 24/ ، جاثيه 37/ مومنون 

، 109/ ، نسـاء 94/ ، نسـاء  5/ ، فـاطر  33/ ، لقمان 17و  16/ ، اعلي 16/ ، فصلت 152
/ ، طـه  27، 3/ ، ابـراهيم  34/ ، رعـد  98/ ، يونس 88/ ، يونس 64/ ،  يونس 55/ توبه
  .آورده است) 104و  103/ ، كهف 13، 29/ ، انعام51/ ، غافر 131

نيز استفاده شـده اسـت؛   » متاع«اين آيات، علاوه بر قيد دنيا،  از تعبير  در برخي از
/ آل عمـران  : (تواندآرمان نهايي تلقـي شـود ماننـد   ميحيات دنيوي ن دهدميكه نشان 

، آل 61و  60/ ، قصص 35/ ، زخرف39/ ، غافر 38/ ، توبه26/ رعد  ،20/حديد  ،185
لعب «ين آيات، علاوه بر قيد دنيا، مقيد به در برخي ديگر از ا). 23/ ، يونس14/ عمران

، 64/ ، عنكبـوت 32/ ، انعـام 20/ حديـد : (شـده اسـت  » و لهو و زينـت تفاخروتكـاثر  
لعب عملي است كه جز در خيال و وهم، حقيقتي نـدارد  . )46/ ، كهف36)/ ص(محمد

طور است چون جاه، مال، تقدم، تأخر و رياست و مرئوسـيت و  و زندگي دنيا هم همين
همه امتيازاتي خيالي است كه در خارج از ذهن واقعيتي ندارد مثلاً لباسي كه انسـان  ...

شود آنچه در بيرون وجود دارد همـان لبـاس و ماشـين    ميپوشيده يا ماشيني كه سوار 
   شئون زندگي طور است همهاست نه مالكيت انسان بر لباس و ماشين و همين

  ).97نحل،(بيان كرده است، با قيد آخرت و يا طيبهو گاهي  -3
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اين عالم مادي، محصـور   با توجه به اين كه اسلام زندگي بشر را تنها در محدوده
  تواند امـري آرمـاني و ايـده آل تلقـي شـود؛      ميلذا زندگي روزمره بشري، ن ،داندمين

توانست ايده آل بشر باشد و از اين رو است كه ميطور كه زندگي در رحم مادر نهمان
  .  ساخته آن را ناكافي دانسته است» دنيا«جا كه حيات را مقيد به قيد  قرآن هر

قرآن در مورد حيات دنيوي به تمثيلات و تشبيهاتي نيـز دسـت زده اسـت كـه در     
  : شوداينجا به سه مورد اشاره مي

بدانيد كه زندگى دنيا در حقيقت بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشى شما  – 1
چون مثل بارانى است كه ] ل آنهاثَم[ويى در اموال و فرزندان است ج و فزون به يكديگر
خشك شود و آن را ] آن كشت[به شگفتى اندازد سپس ] باران[را رستنى آن  كشاورزان

مؤمنان [عذابى سخت است و ] دنيا پرستان را[خاشاك شود و در آخرت  زرد بينى آنگاه
دنيا جز كالاى فريبنـده نيسـت    آمرزش و خشنودى است و زندگانى از جانب خدا] را
 ).20حديد، (

در حقيقت مثل زندگى دنيا بسان آبى است كه آن را از آسـمان فـرو ريختـيم     – 2
خورند با آن درآميخت تا آنگاه كه زمين پيرايه  زمين از آنچه مردم و دامها مى پس گياه
دارند شـبى   برگرفت و آراسته گرديد و اهل آن پنداشتند كه آنان بر آن قدرت خود را
ما آمد و آن را چنان درويده كرديم كه گـويى ديـروز وجـود    ] ويرانى[فرمان  يا روزى

كنند بـه روشـنى    شه مىرا براى مردمى كه اندي] ى خود[ها اين گونه نشانه. نداشته است
 .)24يونس، (م كني بيان مى

3 - ز آسمان فروبزن كه مانند آبى است كه آن را ا لثَو براى آنان زندگى دنيا را م 

 اش خشك گرديد كه بادها پراكنده] چنان[فرستاديم سپس گياه زمين با آن درآميخت و 

 ).45 كهف،( كردند و خداست كه همواره بر هر چيزى تواناست
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بـه هـم   ). علّواسـت (چون آب از آسمان است ،حيات نيز نعمت آسـماني اسـت   
آنكه عوامل طبيعي باشد يا اعم از (پيچيدن ،جامعه راتشكيل دادن است وازهم گسستن،

  .فروپاشي روابط اجتماعي است)دخالت خدا
  : و چه زيبا گفته است 

  رابـر روي سـه بــر آب؛ بلكــر ســنه ب         دنيا، چون حباب است ولكن چه حباب؟
 آن خواب، چه خواب؟ خواب بد مست خراب         رابي؟ كه ببينند به خوابـم چه سـآن ه

 ،ت مقيد به قيدهاي قابل قبول ديگر كه حـاكي از مـدح آن اسـت   در برخي از آيا
آمده كه حيات طبيعي راگذرگاهي براي حيات واقعي قرار داده است وحيات معمـولي  
دردنيا، درحقيقت مادة خام حيات واقعي است كه انسان بايـد آن رابـه عنـوان هـدف     

  : زندگي كسب كند؛ از جمله
ةً  ةًكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حيان ذَمنْ عملَ صالحاً م« )الف زِينَّهم   طيَبـ ولَنَجـ

  ).97نحل،  (»أَجرَهم بأَِحسنِ ما كَانُواْ يعملُونَ
  )42انفال،  (»...بينةٍَويحيى منْ حي عن  بينةٍَلِّيهلك منْ هلَك عن « )ب
ي     أَو من كَا« )ج ن مثَلـُه فـ اسِ كَمـ نَ ميتاً فأََحيينَاه وجعلْنَا لَه نُوراً يمشي بِه في النَّـ

   )122انعام،  (»...الظُّلُمات لَيس بِخَارِجٍ منْها
  )24انفال،  (»...يا أَيها الَّذينَ آمنُواْ استَجِيبواْ للّه وللرَّسولِ إِذاَ دعاكمُ لما يحيِيكمُ« )د
  ).64عنكبوت، (»انَّ الدار الاخره لَهي الحيوان« )هـ
  :گويدميحافظ نيز  

  نوآدمي زااخت ـس ايدـبديگر ب يـعالم  آيد به دست    عالم خاكي نمي در آدمي
  : گويدميي نيز مملاي رو و
 زدم وز نمـــا مــردم زحيــوان ســر     شـدم اميــن ردم وــادي مــجم از
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آيا انسان بايد براي خـود هـدفي را بـه    اين كه  ندر اينجا سوالي مطرح است و آ
صورت اعتباري تعريف كرده و بسازد يا از طبيعت الهام بگيرد و در راسـتاي رسـالت   
طبيعت حركت كند و يا اگر قائل به وجود خدا باشد، بايد ببيند هدف خالق چـه بـوده   

جعول و در صورت دوم با يك هدف مكشوف است؟ كه در صورت اول با يك هدف م
و در صورت سوم با يك هدف اصيل و ) اگر بتوان هدفي در متن طبيعت برايش يافت(

از ميان اين سه فـرض  . شويمميشود، مواجه ميفرا طبيعي كه توسط خود خالق تبيين 
هستيم و لذا هدف زندگي انسـان را هـدف آفـرينش و هماهنـگ بـا       ميما قائل به سو

كه در مباحث آتـي   جوئيمميت مخلوق و آن را به صورت متعين، در هدف بعثت طبيع
  . از آن بحث خواهيم كرد

آيات بسياري بر اين معني دلالـت دارنـد از   (شكي نيست كه خداوند، حكيم است
و كار بيهوده بر او روا نيست و  )1احزاب، /  27روم، /  26نكبوت، ع/  9نمل، : جمله 

ص،  /  3تغـابن،  . ك. ر(جهان و از جمله انسان، هدفي داشته است لذا از اصل آفرينش
؛ اما هدفش هرگز سود و )38دخان، /  16انبياء /  191ران، آل عم/  116مومنون، /  27

منفعت نبوده است؛ چرا كه او موجودي نيازمند نيست تا هدفش از انجام فعل، رفع نياز 
بـه عبـارت   . )64حـج،  /  8ابراهيم، . ك. ر(خود باشد و لذا هدفش، جود و سخا است

  .ديگرهدف خدا رانبايد درفاعل جستجو كرد بلكه آن رابايد درفعل جستجو كرد
: در خصوص آفرينش ساير موجودات بايد گفـت اما هدف او از اين آفرينش چيست؟ 

ظاهراً هدفش زمينه سازي براي آفرينش انسان بوده است و اين مطلب را از آياتي كـه  
  : توان استنباط كرد؛ مانندميدارند  »خلق لكم«و  »لكم سخّر«عبارت 
  ).29بقره،  (»...  هو الَّذي خَلَقَ لكَمُ ما في الأَرضِ جميعاً«) الف
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اللَّه الَّذي سخَّرَ لكَمُ الْبحرَ لتَجريِ الفُْلْك فيه بأَِمرهِ ولتَبتَغُوا من فَضـْله ولَعلَّكـُم   «  ) ب
ي    )*(رُونَ تَشكُْ وسخَّرَ لكَمُ ما في السماوات وما في الأَْرضِ جميعاً منـْه إنَِّ فـ

 ).12و  11جاثيه،  (»ذَلك لĤَيات لَّقَومٍ يتفَكََّرُونَ

 ).20 لقمان، (»...أَلمَ تَرَوا أنََّ اللَّه سخَّرَ لكَمُ ما في السماوات وما في الأَْرضِ «  ) ج

 : گويدميسعدي شيخ اجل 
  ناني به كف آري و به غفلت نخوري تا تو   ابر و باد و مه و خورشيد و فلك در كارند 

كند كه هر چيزي در عالم هستي مسئوليتي دارد و اين امر منحصر ميسعدي اشاره 
  . به انسان نيست ولي مسئوليت سايرين اين است كه در خدمت انسان باشند

ندگي حقيقي را حيات طيب معرفي فرموده است كه در پرتو ايمـان و  قرآن كريم ز
  : آيدميعمل صالح و بندگي خداوند كه همان هدف آفرينش است، به دست 

» رَه م منْ عملَ صالحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمنٌ فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجـ
هر كس از مرد يا زن كار شايسته كند و مـؤمن   ).97نحل،  (»حسنِ ما كَانُواْ يعملُونَ بأَِ

بخشيم و مسلما به آنان بهتر از آنچه ] حقيقى[حيات  اى باشد قطعا او را با زندگى پاكيزه
 . دادند پاداش خواهيم داد انجام مى

ت،   آيد و نتيجـه  ميحيات طيب كه از ايمان و عمل صالح پديد  آن آرامـش، امنيـ
است كه همان خصوصيات بهشت و قابـل تعمـيم   ...رفاه، صلح، محبت و بدون كينه و 

شـود و چنانچـه   ميبه دار دنيا است، به علت پيوندي است كه با خداوند متعال برقرار 
شـود  مـي گيرد و چون خـدا  ميموجودي با پروردگار پيوند داشته باشد، رنگ خدائي 

  . كندميه خدا از علم و قدرت و جاودانگي خدا به او سرايت يعني در اثر تقرب ب
پيونـد زده  » سـعادت «و » فـلاح «، »فـوز «قرآن هدف از زندگي را با كلماتي نظير 

هـر   )71احزاب،  (»من يطع اللَّه ورسولَه فقََد فَاز فَوزاً عظيماً«: فرمايدمياست؛ آنجا كه 
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رداري كند، حقيقتاً به كاميابي بزرگـي دسـت يافتـه    كس از خداوند و رسولش، فرمانب
   .است
ونَ « مومنـان واقعـي    )5بقـره،   (»أُولـَئك علَى هدى من ربهمِ وأُولـَئك هم الْمفْلحـ

  . برخوردار از هدايتي از سوي خداوندگارشان هستند و آنان رستگارانند
»ي الْجَواْ ففدعينَ سا الَّذأَموضالأَرو اتاومالس تاما دا ميهينَ فدهـود،   (»... نَّةِ خَال
اما كساني كه خوشبخت شدند، تا آسمانها و زمـين برقـرار اسـت جاودانـه در      )108

: اما اين كه مصداق و مورد اين هدف و كمال چيست؟ بايد گفت ...بهشت خواهند بود
اين اهداف هـر چنـد بـا تعـابير     . رموده استقرآن براي زندگي انسان اهدافي را بيان ف

ها در يك هدف اصلي قابل جمع است و آن رسـيدن  گوناگون آمده است؛ ولي همه آن
  . به حد اعلاي كمال كه همان تقربّ به خداوند كه كمال مطلق است

ولاَ «: فرمايـد مـي بودن تعبير شده است؛ آنجـا كـه   » عنداالله«از قرب الهي گاهي به 
 )169آل عمـران،   (»الَّذينَ قُتلُواْ في سبِيلِ اللّه أَمواتاً بلْ أَحياء عند ربهمِ يرْزقُونَ تَحسبنَّ

اند و در پيشگاه خداوند، اند، مرده نپنداريد؛ آنان زندهآنان را كه در راه خدا كشته شده
  . شوندميروزي داده 

إنَِّ «: فرمايـد مـي آمده است؛باآنجا كه  »قتَدرعند مليك م« و در جاي ديگر تعبير به
در  )55و  45قمـر،   (»في مقْعد صدقٍ عنـد مليـك مقْتـَدرٍ    )*(الْمتَّقينَ في جنَّات ونَهرٍ 

جايگاهي كه همه نعمتهاي آن، حقيقي است؛ در حضور خداوند كه فرمانروائي مقتـدر  
سان داراي دو بعد و دو جنبـه نظـري و عملـي    اما اين كه قرب الهي چيست؟ ان .است

  .دهدمياست كه استكمال اين دو، هدف زندگي وي را تشكيل 
مراد از جنبه نظري، بعد شناختي و معرفتي انسان است، هـر معرفـت جديـدي بـه     

ميـزان  . كنـد ميايجاد  مينسبت نوع و اهميت آن، رشد و كمال جديدي را در نفس آد
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انساني . مستقيم با رتبه وجودي معلوم و موضوع آگاهي دارد اين تكامل معرفتي، رابطه
هاي او در حد محسوسات و صورتهاي خيـالي بـاقي   ها و معرفتكه محدوده شناخت

شود و انساني كه بـه  ميماند، به لحاظ استكمال علمي، در حد تجرد مثالي، متوقف مي
همين ترتيب آن دسـته از   به. رسدميد عقلاني ق گردد، به تجرّدرك امور عقلاني، موفّ

شـوند،  مـي انسانهايي كه به درك حضوري و شهودي اسما و صفات حق تعالي نائـل  
  . آورندميدست ه مراتب و درجات استكمال نظري بالاتري را ب

ه در سـاي مي مراد از جنبه عملي روح و استكمال عملي انسان آن است كه نفس آد
مقصـود از عمـل اختصاصـاً    . يابـد مـي  هاي نوينيرفتارهاي خاص، تحولات و فعليت

-ميرا نيز شامل  ميرفتارهاي خارجي و فيزيكي نيست؛ بلكه اعمال باطني و دروني آد

  ...شود، اموري نظير نيت، اخلاص، خشوع و خضوع باطني و 
در آيات قرآن از غايت بعد نظري انسان كه علم به توحيد الهي و علـم بـه اسـما    

! اي انسـان «: در قرآن آمده اسـت . ياد شده است» اء االلهلق«حسناي پروردگار است، به 
حقاً كه تو به سوي پروردگار خـود بـه سـختي در تلاشـي و او را ملاقـات خـواهي       

نيست؛  مياين شناخت و معرفت، به هيچ رو معرفت حصولي و مفهو ).6انشقاق، (»كرد
توان آن را ميزيرا معرفت حصولي نسبت به خداوند، معرفتي ناقص و محدود است و ن

  . كمال نهايي جنبه نظري انسان قلمداد كرد
: فرمايـد مـي هدف نهايي بعد عملي انسان رسيدن به مقام عبوديت است كه قـرآن  

  ).56ذاريات،  (»جن و انس را نيافريدم جز براي آنكه مرا بپرستند«
معبوديت پروردگار از مراحل اوليه كه همان خشوع و خضوع ظاهري است، شروع 

ثمره رسيدن . شودميو به مراتب نهايي كه اوج اخلاص و تقربّ است، منتهي  شودمي
به اوج اخلاص و تقرب، رسيدن به مقام ولايت كليه الهي است كه در اين مقام، همـه  
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شـود و در هـيچ كـدام،    مـي امور انسان از نيت و افكار گرفته تا افعال خارجي، الهـي  
. گـردد ميق به اخلاق الهي ان خدا گونه و متخلّانانيت و نفس پرستي راهي ندارد و انس

. شـود مـي ناميده » قرب الهي«جامع ميان كمال نظري و عملي انسان در فرهنگ قرآني 
  : تعابير مختلفي كه از اين حقيقت شده است، عبارتند از

  : آزمايش و امتحان انسان تا معلوم شود كه چه كسي نيكوكار است) الف
- »ي خَلَقَ الْمالَّذزِيزُ الْغفَُورالْع وهلاً ومنُ عسأَح ُكمأَي ُكملُوبياةَ ليالْحو تملك،  (»و

2.(  
- » ُكملُوبياء للَى الْمع رْشُهكَانَ عامٍ وتَّةِ أَيي سف ضالأَرو اتاومي خَلَق السالَّذ وهو

  ).7هود، (»...أَيكمُ أَحسنُ عملاً
  ).7كهف،  (»إِنَّا جعلْنَا ما علَى الأَْرضِ زِينَةً لَّها لنَبلُوهم أَيهم أَحسنُ عملاً« -
اللَّه الَّذي خَلَقَ سبع سماوات ومنَ الأَْرضِ مثْلَهنَّ يتَنـَزَّلُ الـْأَمرُ   « :شناخت خداوند) ب

وا أنََّ اللَّهلَمتَعنَّ لنَهيلْمـاً  بع ءاطَ بكُِلِّ شَيأَح قَد أنََّ اللَّهيرٌ وقَد ءلَى كُلِّ شَيطـلاق،  (»ع 
12.(  

  ).119هود،  (»...إِلاَّ من رحم ربك ولذَلك خَلقََهم« :وصول به رحمت پروردگار )ج
  ).56ذاريات، (»ليعبدونِوما خَلقَْت الْجنَِّ والْإِنس إِلَّا « :عبادت و پرستش پروردگار )د

و لذا يكي از اهداف بعثت انبياء را عبـادت خـدا و اجتنـاب از اطاعـت طـاغوت      
 (»...ولقََد بعثْنَا في كُلِّ أُمةٍ رسولاً أنَِ اعبدواْ اللّه واجتَنبواْ الطَّـاغُوت «: معرفي كرده است

  ).36نحل، 
د و گفتن اذكار محدود و مخصوص نيسـت؛  صرفاً ركوع و سجو مقصود ازعبادت،

ايـم و  بلكه هركاري را كه با توجه به خدا انجام دهيم، در حقيقت خدا را عبادت كرده
عبادت مصطلح، صرفاً براي تنبه انسان است تا لحظاتي خود را رو در روي خدا ببيند و 
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ار هدف هـر  اين چه. روان را صيقل دهد تا در بقيه اوقات اعمالش رنگ خدايي بگيرد
مثلاً درقرآن آمـده  . و مفاهيم متفاوتند؛ اما در مصداق همه باهم متصادقند ظچند در الفا

و  »61يس،« )وان اعبدوني هذا صراط مستقيم(عبادت خدا، همان راه راست است: است
دريافت شدگان  و )6و5حمد،(شودقرار گرفتن در راه راست، موجب دريافت نعمت مي

صالحين هستند بديهي است اين چهار دسـته   اء، شهدا، صديقين ونعمت ،به ترتيب انبي
اند و لازمه عبادت و وصول بـه رحمـت و   همان نيكوكاران و واصلان به رحمت الهي

  .نعمت خدا، شناخت خدا است
شايد بتوان گفت دقيق ترين معني عبادت همانند شدن در گفتار و عمـل اسـت و    

بـه  . خواهد همچون او شودمياي اوست و وي عبد را عبد گويند چون مولاي او مقتد
و چه بت شخص و اطاعـت   خاطر همين است كه بت پرستي ممنوع شده چه بت شي

از انبيا و اوليا و صلحا واجب گرديده؛ چرا كه در يكـي، رشـد اسـت و در ديگـري،     
هاي انساني و طاغوت نيز خيلي بت شي، چيزي ندارد كه به انسان بدهد و بت.  انجماد
در اينجـا  . تواند ميل به بي نهايت انسان را ارضا كندميف و ناقص است و ثانياً نضعي

گفتني است از آنجايي كه موحد همه چيزش توحيدي است اين اهداف هم كه در قرآن 
گردد و آن، توجه به خدا و آرامش يافتن بـه  ميبيان شده، همگي به يك هدف واحد بر
كنـد ممكـن   مـي ست، البته مراتب انسانها نيز فرق ذكر خدا و قرار گرفتن در نزد خدا ا

اي از زيـرا هـر مرتبـه   . است هدفي براي كسي، هدف و براي كس ديگري وسيله باشد
مثـل  . اي براي وصول به مراتب عالي تر استاهداف پس از وصول به آن، مانند وسيله

قدر آنعدالت، بهشت، حكمت و زيبايي و محبت كه وجود آنها در اسلام براي بعضي 
دهند اما برخي آنها را هـدف متوسـط دانسـته وهـدف     ميجذابيت دارد كه هدف قرار 

   .)ورضوان االله اكبر(دانند مينهايي رارضايت الهي 
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استاد مطهري در كتاب هدف زندگي به نكته ظريفي در خصوص عبادت كه همات 
مند ايمان اسـت  مكتب علاوه بر منطق و فلسفه، نياز« .كندميتوحيد عملي است، اشاره 

كه بتواند انسان را با آرمان سازي و ايجاد عشق و محبت، به حركت در آورد و توحيد 
كند، هم غيرمتناهي و هم هميشه تـازه و بـاطراوت؛   ميدر پرستش، هم هدف را روشن 

در حالي كه براي ديگران، آخرين هدف روشن نيست و به ماننـد كسـي كـه چراغـي     
البته . »كنندميرود تا در آينده بيشتر ببيند و برود، عمل ميد بينميگرفته و تا حدي كه 
گردد؛ ولي ميشود چرا كه مظهر اسما و صفات، هرگز ذات نميانسان با عبادت، خدا ن

گردد و به علـم و قـدرت و حكمـت    ميشود يعني مظهر اسما و صفات ميچون خدا 
ا چه بخواهيم و چه نخـواهيم  پس م. شودميخدا در زمين  هگردد و خليفميالهي مزين 

و چه بدانيم و چه ندانيم رو به سوي خدا در حركت هستيم و اين همان هدف زنـدگي  
اما ارزش در اين است كه انسان بـه  . است كه در ماوراي اين زندگي مادي وجود دارد

و معاد ايمان بياورد و به انجام اعمال صالح بپردازد كه نجـات در   اءاختيار خود به مبد
  : رو آن دو استگ

  : شودميقرآن در اين زمينه آيات زيادي دارد كه به برخي از آنها اشاره 
الحات   «) الف رسولاً يتْلُو علَيكمُ آيات اللَّه مبينَات لِّيخْرِج الَّذينَ آمنُوا وعملـُوا الصـ

ن بِاللَّهؤْمن يمإِلَى النُّورِ و اتنَ الظُّلُما    م ن تَحتهـ ويعملْ صالحاً يدخلْه جنَّات تَجريِ مـ
  ).11و  10طلاق،  (»الأَْنْهار خَالدينَ فيها أَبداً قَد أَحسنَ اللَّه لَه رِزقاً

الحات  )*(نَّ الْإِنسانَ لفَي خُسرٍ ا«ِ) ب و  2عصـر،   (»...إِلَّا الَّذينَ آمنُوا وعملُوا الصـ
3.(  

ي انسان يشود كه هدف نهاميدر قرآن اگر چهار آيه را در كنار هم بگذاريم معلوم 
  : رسيدن به فلاح و رستگاري است
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  ).29بقره،  (»...هو الَّذي خَلَقَ لكَمُ ما في الأَرضِ جميعاً«: هستي، براي بشر) الف
  ).56ذاريات،  (»س إِلَّا ليعبدونِوما خَلقَْت الْجنَِّ والْإِن«: بشر، براي عبادت )ب
يا أَيها النَّاس اعبدواْ ربكمُ الَّذي خَلقَكَمُ والَّذينَ من قَبلكمُ «: عبادت، براي تقوي )ج

  ).20بقره،  (»لَعلَّكمُ تَتَّقُونَ
اللـّه   واتَّقـُواْ ...«: تقوي، براي فلاح و رستگاري كه بلندترين قله سعادت اسـت  )د

  ).189بقره،  (»لَعلَّكمُ تفُْلحونَ
اما هدف بعثت و رسالت چيست؟ در قرآن كريم هـدف بعثـت نيـز همـان هـدف      
خلقت است؛ هر چند تعابير گوناگوني از آن شده است و اين تعابير همه نشـانه رنـگ   

ي گرفتن و تقرب به خدا و وصول به رحمت اوست كه در اين زمينه به چند آيـه  يخدا
  : شودمياشاره 

ه     )*(يا أَيها النَّبِي إِنَّا أَرسلْنَاك شَاهداً ومبشِّراً ونَذيراً «) الف ه بِإِذْنـ وداعياً إِلـَى اللَّـ
  ).46و  45احزاب،  (»وسرَاجاً منيراً

 ـ    «) ب م الكْتَ لَنَا بِالْبينـَات وأَنزَلْنـَا معهـ اس    لقََد أَرسلْنَا رسـ اب والْميـزاَنَ ليقـُوم النَّـ
طسْ25حديد،  (»...بِالق.(   
   ).164انعام، (»لوتي  ونُسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالَمين قُل انَّ ص«) ج

در خصوص تعدد اين اهداف بايد دانست كه اينها در ارتباط با هـدف اصـيل كـه    
بعي است و يا نسبت به افراد مختلف فـرق  همان عبادت و تقرب به خداست يا هدف ت

كند و برخي را وسـيله و  ميكند و هر كس در سطحي كه هست به اين اهداف نگاه مي
برخي  ديگر را هدف و يا برخي را هدف قريب و برخي را متوسط و برخـي ديگـر را   

لاً بيند كه ما فعميداند و يا همه را اصيل در عرض هم ميهدف بعيد و غايت الغايات 
در صدد بيان تفاوت و توجيهات اينان نيستيم؛ اما بايد توجه داشت كـه اولاً از مطلـق   
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گرائي اهداف تبعي و غير اصيل و قريب بپرهيزيم و ثانياً اسلام كه عبادت و تقرب بـه  
خدا را هدف اصيل و مطلق قرار داده، وتمام هستي انسان را از آن خدا معرفي كرده از 

ول و مثبت زندگي غافل نمانده است؛ مثل آرامش، بهـره منـدي از   ساير اهداف قابل قب
كه در آيات .... نعمات دنيا، بهره مندي از نعمات بهشتي،حكمت، عدالت،تزكيه نفس و 

  . فراواني بدان اشاره شده است
  
  نتيجه

زندگي، خارج از چند روزه زندگي ايـن دنيـا قـرار دارد و در     متعاليهدف : الف
  . ه در متن آنسرانجام آن است ن

  . هدف زندگي، رسيدن و بازگشت به حقيقت اصلي، يعني خداوند متعال است: ب
خداوند، چگونگي و كيفيت رسيدن به اين هدف را به وسيله پيامبران الهي براي : ج

او در كنار عقل كه حجت درونـي اسـت و در راه رسـيدن بـه     . ما روشن ساخته است
هاي آسماني را بـه منظـور   كند، انبيا و كتابميون هدف زندگي، ما را به كلياتي رهنم

  . راهنمايي و معرفي جزئيات اين راه، فرستاده است
ايمان و عمل صالح دو ركن اصلي و مهم، براي نيل به هـدف حقيقـي زنـدگي    : د
  . باشدمي

خـود كـم   (از يك سو، نبايد عظمت هدف، ما را از رسيدن به آن مĤيوس كنـد  : و
ايـم  گر، نبايد با مختصر علم و فعاليت، خيال كنيم به مقصد رسـيده و از سوي دي) بيني

ــي ( ــزرگ بين ــود ب ــد   ) خ ــتري نيازمن ــالات بيش ــه كم ــز ب ــامبر ني ــه پي ــالي ك در ح
   .)114طه،/75تا73اسراء/45و44ر،ك،حاقه،(است
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شود كه هدف زندگي براي دانشجو، كارگر، كارمنـد،  مياز همه اين مطالب روشن 
علم، زن و مرد و در يك كلمه انسان، يكسان است و البته هر پزشك، عارف، هنرمند، م

  . تواند به هدف حقيقي زندگي دست يابدميكس به اندازه ايمان و عمل صالح خود 
با اين نگاه به هدف زندگي، تلاش در جهت ايمان و عمل صالح، هر چند سـخت،  

آميخته با انس  رو به سوي خدا آوردن، بسيار آرام بخش و. ولي بسيار لذت بخش است
  .و لطف است و نرسيدن به اين وصال، بسيار جانسوز است

نيامـده؛ بلكـه   » العقـل «و » الفكـر «در قرآن نكته قابل توجه در اينجا اين است كه 
آمده تا برساند كه مهم، داشتن نعمت نيست؛ بلكه به كار بسـتن  » تعقلون«و » يتفكرون«

و در شناخت هدف زندگي و رسيدن بـه  اميد آن كه همه انسانهاي حقيقت ج. آن است
آن موفق باشند و از الطاف الهي در اين زمينه بهره مند شوند و با اعتمـاد بـه نفـس و    
اتكال به نيروي لايزال الهي فرصتهاي از دست رفته زندگي را جبران كنند و بدانند كـه  

يا بـه  شروع يك كار، هميشه سخت است؛ اما همين كه انسان قدم اول را برداشت، گو
  . پايان خط رسيده است



   79                                                                                                         فلسفه زندگي انسان در قلمرو ديانت      
 

  هانوشتپي
انتخاب با اراده اين تفاوت را دارد كه اراده بيشتر براي تغيير دادن شرايط موجود و انتخـاب   -1

  .براي جاي گزين كردن شرايط مطلوب به كار ميرود
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